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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397دی  18:تاریخ      قاعده تقیهموضوع کلی:     

  1440جمادی الاولی 1مصادف با: جهت دوم: مورد هفتم) برائت از امیرالمؤمنین( _قلمرو تقیهموضوع جزئی:      

 25 جلسه:   کلام محقق خوئی )بخش اول( و بررسی آن_ 

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

وجود دارد. درباره برائت از طایفه از روایات  3درباره مورد هفتم از موارداستثناء از تقیه و جواز آن عرض کردیم که 

دارند و یک طایفه هم دلالت بر  ترخیصای دلالت بر حرمت تقیه دارند، یک طایفه دلالت بر جواز و امیرالمؤمنین طایفه

 قتل دارند. جواز در معرض قرار دادن خویشتن برای وجوب تقیه و عدم

ایت اش روخویی به طور کلی قسم سوم و طایفه سوم را که عمدهآقای ار مختلفی ارائه شده، مرحوم درباره این روایات انظ

 .است مسعد ابن صدقه است را نپذیرفته و لذا به سراغ جمع بین آن دو طایفه رفته

رد ویک نظر متفاوتی دارند، چون هر دو نظر حاوی مطالب مفیدی است و اهمیت دارند، ما هر دو را ذکر کرده و مامام 

 دهیم.بررسی قرار می

 کلام محقق خوئی درباره روایات

 بخش اول

بن صدقه که فی الواقع در برابر روایات دال بر حرمت تقیه است، هم  ةمعتقد است که روایت مسعدخویی آقای مرحوم 

 گذارد.مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی و لذا این روایت را کنار می

اشکال ق نشده و لذا ضعف سندی دارد؛ البته همینجا مقرّر بن صدقه در رجال توثیة که مسعدید گومیاز نظر سندی ایشان 

کامل الزیارات و تفسیر قمیّ واقع شده و طبق مبنای آقای خویی، کسی که اسانید از کسانی است که در  ةکرده که مسعد

د که کنمیثقه است و لذا ایشان اشکال  ،این دو کتاب قرار گیرد چنانچه تضعیف معتبری در برابرش نباشدسند ه لدر سلس

، روایت را شود ولی طبق آنچه که در متن آمده بخاطر عدم وثاقت او مسعدة قای خویی باید حکم به وثاقتطبق مبنای آ

 اند.ف السند شمردهضعی

لازم نیست تبریّ لذا دلالت بر حرمت قتل و وجوب برائت ندارد روایت د که این کنمیل اشکاهم ایشان از نظر دلالت 

همان است که بر عمار را بیان کند که به حال اوست جسته شود. چون امام )ع( در روایت در مقام این است که آنچه نافع 

 اخْتَارَ إنِِ رَأَیتَْ أَ السَّائلُِ لَهُ فقَاَلَ »که  گذشته، نه اینکه بفرماید قتل و کشته شدن هم به ضرر اوست چون در روایت دارد

 مطُْمَئنٌِّ قَلْبُهُ وَ مَکَّةَ أهَْلُ أَکْرَهَهُ حَیثُْ یَاسرٍِ بْنُ عَمَّارُ عَلَیْهِ مضَىَ ماَ إِلَّا لَهُ مَا وَ عَلَیْهِ ذلَِکَ مَا اللَّهِ وَ فَقاَلَ البَْرَاءَةِ دُونَ الْقَتْلَ

ار اتفاق افتاد، همان چیزی که برای عم در این کهایشان از این روایت این طور استفاده کرده که این ظهور دارد . «بِالْإِیمَانِ
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ین فرق دارد با این که بگوید د سائل از آن و اشومیمقام بیان چیزی است که منتفع پس در  ،همان برای او هم نافع است

قتل و کشته شدن هم به ضرر است و لذا دلالت بر حرمت تعرّض للقتل اساساً ندارد بلکه آنچه از این روایت فهمیده 

 ری کلاهما سیّان. باین است که قتل و ت دشومی

روایاتی که دلالت  ید عمده این است که ببینیم آیاگومیگذارد و ابن صدقه را کنار میمسعد ایشان بر این اساس روایت 

ایشان معتقد است  ؟د یا نهشومید، آیا از این روایات جواز و ترخیص استفاده کنمیبر حرمت تقیه و وجوب اختیار قتل 

ها د چون اینشومیه نر قتل استفادان اختیتعیّد، از اینها کنمیاختیار قتل  که روایاتی که دلالت بر حرمت تقیه و وجوب

کردند اگر به هر نحوی ، گمان می«علی القتل حرامٌ النفس تعریض»بر اساسند یعنی چون اهشد ر واقعدر مقام توهم حظ

ون این امر چاز تل و امام امر کرده به مدّ الاعناق و اختیار الق ،خودشان را در معرض کشته شدن قرار بدهند حرام است

  .هد بر جواز تقیکنمید. لذا مجموعه اخبار را ایشان حمل شومیدر مقام توهم حذر بوده جواز استفاده 

روایات که اولی هم  هطایف .بن صدقه مشکل سندی و دلالی داردة طایفه سوم یا همان روایت مسعدبه هر حال به نظر وی 

همین روایات  ،د. بنابراین اصلکنمیر است، دلالت بر جواز ظچون امر در مقام توهم حلکن ای در آن هست، مستفیضه

شاهد جمع هم از روایات آنگاه ایشان کرده بین روایات جمع طایفه دوم است که دلالت بر ترخیص دارد و کأنّ ایشان 

 أخُِذاَ اَلْکُوفَةِ أهَْلِ مِنْ رَجلُاَنِ اَلسَّلاَمُ علََیْهِ جَعْفرٍَ لِأَبیِ قُلتُْ: قَالَ»:نقل کرده عطارد. از جمله روایتی که عبد الله بن کنمیذکر 

 برَئَِ اَلَّذیِ أَمَّا فَقاَلَ اَلآْخَرُ قُتِلَ وَ بَرِئَ اَلَّذِی سبَِیلُ فخَُلِّیَ اَلآْخَرُ أَبىَ وَ مِنْهمَُا وَاحدٌِ فَبَرِئَ اَلمُْؤْمِنیِنَ أَمِیرِ مِنْ ابِْرَأَا لَهُمَا فَقِیلَ

ایی پیدا کرد و آن دیگری آن اولی که تبری جست ره«  الَْجنََّةِ إِلىَ تعََجَّلَ فَرجَُلٌ یبَْرأَْ لمَْ اَلَّذِی أمََّا وَ دِینِهِ فیِ فَقِیهٌ فَرَجلٌُ

تعجیل  امام فرمود آن کسی که تبرّی جسته در دینش فقیه بوده و آن کسی که هم تبرّی نجسته به سوی بهشت کشته شد.

لوم است و هر دو کارشان صحیح بوده و اولی حجت داشته و دومّی هم جزای این کارش بهشت معنای روایت مع 1.کرده

هم تعرض للقتل و هم تقیه هر دو جایز است و هر دو هم به یعنی د شومیمشروعیت این عمل از روایت استفاده لذا است 

طبیعتاً کار درستی کرده و به سوی واسطه این کار جایشان در بهشت است چون او بر اساس حجت عمل کرده، دومی هم 

 رود.بهشت می

قال لی ابو عبدا لله )ع( ما مُنعَِ  :قال»است تواند شاهد چنین جمعی باشد، روایت محمد ابن مروان روایت دیگری که می

هذه الآیة نزلت فی عمّار و  فوالله لقد علِم أنّ»ییم که آیا ما منََعَ میثم باشد یا ما مُنِعَ؛ گومی، و این را بعدا «میثم من التیقة

ز است و هم اختیار قتل ید که هم برائت جاشومیین روایت هم استفاده از ا 2.«و قلبه مطمئنٌ بالإیماناکره أصحابه إلا ما 

د که این کار او صحیح نبوده و کنمیدلالت بر این نلذا و امتناع او از برائت اظهار انزجار نکرد  میثمچون حضرت از کار 

                                                           
 .4از ابواب امر و نهی حدیث  29باب  226ص  16. وسائل ج  1

 .3از ابواب امر و نهی حدیث  29باب  226ص  16. وسائل ج  2
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د  این دو شومید. از این بیان جواز هر دو استفاده کنمیبیان در واقع دارد وجه این کار را بلکه د کنمیتوبیخ ن ش وسرزن

 ن به عنوان شاهد جمع ذکر کرده است.روایت را ایشا

 سوال:

دانسته که چه اظهار برائت کند و یا نکند کشته ممکن است که میثم مییاممکن است که این قضیةٌ فی واقعة بوده.  استاد:

 د ذکر کرد.شومیوجوهی برای این روایت لذا د؛ شومی

 یم.کنمیعداً بررسی بآقای خویی است. بخش دومی هم دارد که مرحوم به هر حال این بخش اول فرمایش 
 بررسی بخش اول

  اشکالاتی دارد:ایشان مطلب  اما بخش اول

بن صدقه را طبق مبنای ایشان که دیگران هم  ةدعاز نظر سندی این طور نیست که سند این روایت ضعیف باشد؛ مس اولاً:

 ، مشکل سندی ندارد. مقبول دارند اگر ثقه بدانی

جلسه گذشته به  ما روایات دیگر هم داریم کهچون نیست  وجوب برائت منحصر در روایت مسعدة روایات دال بر ثانیاً:

 این روایات اشاره کردیم. 

ید ظاهر گومیاین که ایشان  .این خلاف ظاهر روایت استچون دلالت این روایت وارد نیست بر اشکال ایشان  ثالثاً:

د، این بر خلاف ظاهر روایت است چون در روایت بعد از این که سوال کنمیروایت قصور دارد و دلالت بر حرمت قتل ن

والله ما ذلک »، این بر او نبود که این کار را کند. « علََیْهِ ذَلِکَ ماَ اللَّهِ وَ فَقاَلَ الْبَرَاءةَِ دُونَ الْقتَْلَ اخْتَارَ إنِِ رَأَیْتَ أَ »د کنمی

القتل إنّما نفی کونَ » مایدفرمیمعلوم نیست ایشان به چه دلیلی  .د که قتل به ضرر اوستکنمیکأنّ صراحتاً بیان  «علیه

جه به این که تکذیب کرده با تو .؛ این خلاف ظاهر این روایت است«علی ضرره و بیّن أنمّا ینفعه لیس إلاّ ما مضی علیه

یعنی امام این را نفرمود که از من تبریّ  «منیّ واؤو لم یقل ولا تبر»المؤمنین نقل شده که فرمود ای را که از أمیرآن جمله

ظاهر روایت این است که برائت بجویید. وقتی برائت جستن و تبریّ  .ظاهر روایت سازگار نیستبا ادعا این  لذا نجویید؛

د بر این که تعریض للقتل جایز نیست. لذا کنمید، قهراً با توجه به این که بدل او قتل بوده، دلالت شومییک امر لازمی 

که حصر از آن استفاده « ما له الا ما مضی علیه»مود: روایت است. مخصوصاً با توجه به اینکه امام فر ظاهراین بر خلاف 

 شود.می

 .ید نداردگومیاین دلالت بر حرمت قتل و وجوب تبرّی دارد یا نه که ایشان  آیاپس دو مسئله وجود دارد، یکی این که 

دیم، این مطلب از د مخصوصاً آن روایت دیگری که ما در کنار این روایت نقل کرکنمیدلالت بر جوب تبرّی  اًظاهرولی 

 آنهم قابل استفاده است. 
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توانیم جواز را استفاده کنیم یا نه، دلالت بر وجوب تبرّی ندارد، آیا از روایت میروایت بعد از آن که معلوم شد  رابعاً:

م را این مقامحل اشکال است چون رسد ر است. اما این مطلب هم به نظر میماید بله چون در مقام توهم حظفرمیایشان 

 اند.ایشان چگونه احراز کرده

 سوال:

بلکه ظاهراً د، چنین چیزی معلوم نیست کنمیر بوده و اینکه امام این کار را برای دفع آن توهم این که توهم حظ استاد:

 این کار را بکنید. این شخص بیان شده که شما حق نداریداین به عنوان یک تکلیف اصالی برای 

 سوال:

، ببینید اتفاقاً مجموعه سوال و جواب نشان میدهد «رأیتَ إن إختار القتل دون البرائةأ »ید گومینه سوال این است،  استاد:

از اینکه ما در دوران بین  کندیم، در واقع دارد سوال «، و ما له إلا ما مضی علیهوالله ما ذلک علیه»ماید فرمیاینکه امام 

ر بر اینکه این امر در مقام توهم حظای قرینه .بحث جواز نیستکار، پس  ند اینامام فرمود .این دو کدام را انجام دهیم

 ر است؟ییم این امر امام در مقام توهم حظتوانیم با این سوال و جواب بگوچطور می .است وجود ندارد

 سوال:

اگر برای . «ذلک علیه والله ما»ید گومیبه خاطر این که مسئله ولایت امیر المؤمنین امر مهمی است و حضرت  استاد:

مجموع این سوال و  «و الله ما ذلک علیه، و ما له إلا ما مضی علیه عمار ابن یاسر؟»گفتند ترخیص بود با این شدت می

 متعیَّن است.تقیه دهد که ظهور دارد در این که جواب نشان می

 سوال:

 «ما ذلک علیه»صلا نباید این کار را انجام دهد؛ یعنی ا. ید این کار را نکندگومیقتل چون یک ضرری بر اوست   استاد:

رساند و فقط یک راه بیشتر چون حصر دارد جواز را نمی «و ما له إلا ما مضی علیه»یعنی این راه برای او بسته است. 

  ر است.ید این روایت امر در مقام توهم حظگومینیست. تعجب است که ایشان 

و هم مطلبی که درباره قصور این روایت گفتند و هم این مطلب اخیر که این  پس هم آن اشکال سندی که ایشان کردند

 رسد محل اشکال است.روایت ظهور در این دارد که برائت و تبرّی جایز است و واجب نیست، به نظر می

ذکر کردیم که  اما در مورد آن دو روایتی که ایشان به عنوان شاهد ذکر کردند، روایت مربوط به میثم را اجمالاً خامساً:

بوده که او یقین به کشته شدن داشته چه  ایمحاملی برایش ذکر شده که لعلّ قضیةٌ فی واقعة باشد، یا مسئله میثم به گونه

 تواند شاهد بر این جمع باشد.اظهار برائت کند و چه نکند و لذا روایت میثم نمی

ت و هم آن کار، هم این کار جایز اسدارد یعنی ر جواز هر دو اما روایت عبد الله ابن عطا که ایشان فرمود دلالت دارد ب

است که انجام شده و دلالت بر جواز هر دو ندارد. یعنی او بر اساس اعتقاد خودش این راه را  کاری این در مقام توجیه

 هم هست. جورأماختیار کرده و طبیعتاً 
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 سوال: 

ش این نبود به شود که کدام جایز است، اما اگر کسی وظیفه ابحث این است که یکوقت از حکم مسئله سوال می استاد:

ضرورتی نداشته  است، کأن خودش را در معرض هلاکت بخاطر امر مقدسی قرار داده کهاهل جهنم این معنا نیست که این 

 این کار را انجام دهد. 

ماید إنشاءالله هر دو فرمیحضرت بوده که بالآخره این بعد از وقوع بلکه تواند شاهد ترخیص باشد، به هر حال این نمی

 شد، معلوم نبود که حکم به جواز کنند.روند بهشت اما اگر قبل از وقوع چنین سوالی پرسیده میمی

 سوال:

. این ی که داشتندنیتّ واند و عملی که کردند به افراد به حسب اعتقادی که داشتهدارد این حکایت از تفضل خداوند  استاد:

نیست ای بین این دو ملازمهاو این بوده، چون  تکلیفروند معنایش این نیست که از نظر شرعی به بهشت میهر دو  که

د است و اگر خداون ها نیست چون بعضاً به اعتبار تفضل خداوند بر اساس استحقاقها لزوماًثواب ها و أجربدین جهت که 

 د.شومیبر اساس تفضل خود کسی را به بهشت برد دلیل بر صحیح بودن اعمال آن فرد ن

 سوال:

ن است که آیا عملش شاهد جمع برای جواز و ترخیص نیست. یعنی اثری که امام برای عمل او ذکر کردند أعم از ای استاد:

تواند شاهد جمع بر برده و لذا این روایت نمیت ت شده، یا تفضّلاً خدا او را به جنّاز روی حجت بوده که مستحق جنّ

 ترخیص باشد. 
 بخش دوم

قد یقُال که ترک تقیه، از تقیه به سبب اظهار تبریّ أرجح فرماید: ایشان میاما بخش دوم کلام مرحوم خویی این است که 

ظهار تبرّی أرجح است از ترک د مثال برای تقیه مکروه. یا بگوییم تقیه به اشومیاست. آنوقت اگر این را بگوییم، این 

اند اما یکی کسی این طور بگوید که هر دو جایزممکن است شود. لذا میاز موارد تقیه مستحبّه  که در این صورت تقیه،

تقیه أرجح من ترک »و لقائلٍ أن یقول به عکسه که  «ترکُ التقیه أرجح من التقیه»لقائلٍ أن یقول  بر دیگری رجحان دارد.

و نه ترک  اند و هیچ ترجیحی نه برای تقیهد که این ها یکسانکنمیهر دو احتمال وجود دارد لکن ایشان تأکید  1.«التقیه

 دیگری ندارد.یکی بر دلالت بر أرجحیت روایات و  تقیه نیست.

روایت عبدالله  بود. اعبد الله بن عط یگریدجواز از آن ها استفاده شد، یکی روایت محمد ابن مروان و که روایت  اما دو

لالت بر بهتر بودن عمل دو این جمله  «فقد تعجّل إلی الجنة»دلالت دارد بر این که کسی که تقیه را ترک کند و کشته شود، 

نها تفاوتشان در تعجیل تاین آدم ندارد؛ برای این که در کنار او، آن کسی را هم که تقیه کرده از اهل جنّت قرار داده و 

 است. برای رفتن به بهشت
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یم که مسئله پاداش این عمل چگونه است و إلا ممکن است چنین شخصی حق النّاس کنمیما داریم این را بررسی  استاد:

یم این ها مشکل دیگری کنمیها نیست. ما فرض وییم که از این جهت فرقی بین اینخواهیم بگبر گردنش باشد و ما می

ید فقیهٌ فی دینه یعنی از روی هوا و هوس کاری را نکرده است و بر گومید و تنها تفاوتشان در تعجیل است. این که نندار

پیش این دو کارید در این روایت هیچ ترجیحی برای گومیایشان  .رودو بهشت می اساس وظیفه دینی اش این کار را کرده

چون  ،گفت که روایت عبد الله بن عطا دلالت بر رجحان ترک تقیه داردد شومیآید ولی اگر بخواهیم دقت کنیم، نمی

 ید نهگومید و کنمیچون تلاش کرده و فهم دین داشته است. البته ایشان هر دو احتمال را رد  «فقیهٌ فی دینه»ید گومی

 ترک تقیه رجحان دارد و نه تقیه.

 ست که دلالت بر رجحان ندارد.روایت عبد الله بن عطا ایشان معتقد ا دربارهبه هر حال 

 بحث جلسه آینده

 .«ما مَنعََ»بخوانیم یا  «ما مُنِعَ»اما روایت محمد ابن مروان که درباره میثم وارد شده، اینجا دو احتمال است که 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


